
شخصیت های داستان

داستان ها را آدم های داستان می سازند. آن ها فکر می کنند، حرف می زنند، عمل می کنند و به این ترتیب داستان به 

حرکت درمی آید. هر داستانی، داستان یک شخصیت است. شخصیت داستانی ساخته و پرداختة تخیل نویسنده است. 

همه چیز در ذهن نویسنده شکل می گیرد. آدمی با یک ظاهر خاص، یک فکر خاص، یک رفتار خاص و ... نویسنده 

باید شخصیت داستانش را خوب بشناسد تا بتواند او را وارد داستان کند و به مخاطب نشان بدهد. در غیر این صورت 
مخاطب هم شخصیت او را باور نمی کند. 

شخصیت های داستانی از جنس گوشت و پوست و استخوان نیستند. آن ها با کلمه ها ساخته می شوند و در ذهن 

خواننده ها جان می گیرند. راستش را بخواهید، شخصیت های درست و اصولی بعضی وقت ها بیشتر از آدم های واقعی 
عمر می کنند و در خاطر مردم می مانند. 

یادتان باشد که همة آدم های داستان شخصیت نیستند. بیشتر این آدم ها  سنخ هاي شخصیتي )تیپ( هستند. آدم هایی 

هستند که قبل از ورود به جهان داستان ساخته شده اند. مثلًا اگر شما یک قصاب را وارد داستان کنید، خواننده او را کم 

و بیش می شناسد و تصویری از او دارد؛ تصویری از قد و هیکل و لباس و اخلاق او. ولی اگر همین آقای قصاب دل رحم و 

نازک دل باشد، یعنی با همة قصاب هایی که ما می شناسیم فرق کند، به شخصیت داستان تبدیل می شود. تیپ ها به کشف 

نیاز ندارند. آن ها همان طوری هستند که ما می شناسیم. ولی شخصیت ها پیچیده تر از این هستند. نویسندة خوب شخصیت 

را به طور کامل می سازد. ظاهر، رفتار، حرف زدن و افکار او را به گونه ای طراحی می کند که برای خواننده باورپذیر باشد.

یادتان باشد که دربارة شخصیت های داستانی به طور مستقیم قضاوت نکنید. به خواننده نگویید که این شخصیت در 

داستان من مثبت است و این یکی منفی. این آدم خوبی است و آن یکی آدم بد. بگذارید آدم ها در داستان شما زندگی 

کنند و خواننده از طریق رفتار و گفتارشان آن ها را بشناسند.

در شمارة قبل دربارة فن »داستان نویسی« صحبت کردیم. گفتیم 

دارد.  نیاز  هم  دانش  به  هنری  ذوق  بر  علاوه  داستان نویسی  که 

فرمول ها، فن ها )تکنیک ها( و اصطلاح هایی در نوشتن داستان هستند 

بتوانید یک داستان اصولی و خوب  تا  باید آن ها را بشناسید  که 
بنویسید. 

در شمارة قبل چند اصطلاح و اشتباه رایج را بررسی کردیم. 

برای این شماره هم مطالب جذابی داریم؛ جذاب مثل همة دنیای 
نویسندگی.

       مريم فردي

 نويسندگي مهارت
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رایانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارۀ پيامک ۳00089959۶ 

سکوت نویسنده

می خواهم دربارة اصطلاح »سفیدخوانی« صحبت کنم. 

همین چند خط پیش به شما گفتم که دربارة آدم های داستان به طور 

مستقیم صحبت نکنید. فقط آن ها را نمایش دهید و بگذارید خواننده خودش 

قضاوت و کشف کند. یعنی همه چیز را به خواننده نگویید و بگذارید خودش 

بفهمد؛ نه فقط دربارة شخصیت ها، بلکه در همة داستان. لازم است کمی شجاع 

باشید و به شعور خوانندة خودتان اعتماد کنید. همة نکته ها و همة ریزه کاری ها 

را به او نگویید. بگذارید خودش بعد از تمام شدن داستان فکر کند و یکی یکی 

حرف های نانوشته را بخواند و در ساختن داستان با شما همراه شود و لذت 

ببرد. این یعنی سفیدخوانی.

ذره بین نویسنده و راز بزرگ

در قصه هایی که مادربزرگ هایمان تعریف می کنند و در افسانه های قدیمی، 

خبری از جزئیات نیست. یعنی قصه گو وارد تک تک لحظه های آدم ها و فضای 

اطراف آن ها نمی شود. خیلی کلی می گوید که آن آدم که بود و چه کار کرد. ولی در 

داستان نویسی حرف اول و آخر را جزئیات می زنند. نویسنده باید مثل یک کارآگاه 

باشد. حواسش به همة بوها، مزه ها، رنگ ها و صداها باشد. آن ها را ببیند و به خواننده 

نشان بدهد. با این کار است که یک تصویر در ذهن خواننده شکل می گیرد. 

اگر بگویید: »خانم الف در اتاق بود«، این چه تصویری ایجاد می کند؟  مثلاً 

تقریباً هیچ. ولی اگر بگویید: »خانم الف با مانتوی سورمه ای در اتاقی نشسته بود که 

دورتادورش را پشتی های قرمز چیده بودند و ...«، این یک تصویر است؛ اگرچه هنوز 

ناقص است. می توان از نورها، بوها و صداها هم برای خواننده گفت تا تصویری کامل 

برای او ساخته شود. این طوری است که خواننده داستان را باور می کند و می پذیرد. 

این رازی است که نویسنده های بزرگ آن را کشف کرده اند و داستان هایی نوشته اند 

که سال ها در ذهن مخاطبان باقی مانده اند.

نکتة مهم این است که باید بدانید همة جزئیات مهم نیستد. جزئیاتی مهم هستند 

که به داستان کمک کنند و آن را پیش ببرند. پرچانگی و توصیف های طولانی حتماً 

حوصلة مخاطب را سر می برند. تصمیم گرفتن دربارة اینکه چه چیزهایی را بگویید 

و کدام بخش ها را حذف کنید، به تجربة شما بستگی دارد. هر چه بیشتر بخوانید و 

بنویسید در این کار ماهرتر خواهید شد.

  پاسخ سرگرمي
23 مثلث

  
1

  
2

6

14

5

49 10

=

=

=

+
+

+
+

+
+

-
-

-
-

= = =

3

6

4

9

58
-

-

27

1

 عدد 3
 

3
عددهاي زير خط ميانگين سه عدد ستون بالا هستند

30 مجموع امتيازهای تيرانداز اســت. امتياز بيرونی ترين 
  

4
ناحية هدف يك و بقية ناحيه ها به ترتيب دو و  سه می شود و هر 
چه به مركز نزديك تر  می شويم، بيشتر می شود. بالاترين  امتياز به 
مركز هدف تعلق می گيرد كه 10 است. بنابراين:  30=5+8+8+9

6۷65 
  

5
در هر كدام از اين عدد ها دو رقم اول با هم جمع و حاصل در عدد 

3 ضرب شده است. مثال:
2۷=3×9=5+۴

يعنی، ۴52۷ از  جمع دو رقم اول اين عدد و در3 ضرب شــدن 
حاصل جمع به دست آمده است.

شــكل شمارة3، برای اينكه وقتی خطي عمود از وسط اين 
  

6
شكل ها رسم می كنيم، هر دو نيمة همة  اين شكل ها غير از شكل 

شمارة 3 ، قرينة  هم يا به عبارت ديگر متقارن هستند.

 فشفشــة  ج. می بينيد  كه مجموع ســتاره های زرد در 
 

7
فشفشه ها 9 تاست، اما فقط شــش ستارة زرد در آسمان  وجود 

دارد و سه تا از آن ها هنوز  پرتاب نشده اند: 3=9-6

  
85   ۲   4   1    ۷   9    ۳    ۶   8

۷   9   ۳   4    ۶   1    8    5   ۲
۶   ۳   8   ۲    1   ۷    5    9   4
1   8   5   ۷    ۲   4    9    ۳   ۶
9   4   ۶   ۳    5   8    1    ۲   ۷
۳   1   ۲   9    8   ۶    ۷    4   5
۲   ۷   1   ۶    9   5    4    8   ۳
4   5   ۷   8    ۳   ۲    ۶    1   9
8   ۶    9   5    4   ۳    ۲    ۷   1
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